
هدف های آموزشی 
:در پايان کلاس امروز من می توانم

.  من می توانم استان فارس را روی نقشه ی ايران پيدا کنم و نام شهرهای استان فارس را نام ببرم

.گذرنامه درست کرديم هايممن برای مسافرت به استان فارس و بازديد از شهرهای آن با همکلاسی 

)کلاس چهارم و پنجم(     هشتمبرنامه کلاسی و درس هفته ی  

کوروش کبير. فرزندم نيکو کار باش نه بد کار، زيرا زندگی انسان جاودان نيست و هيچ چيز از کردار نيک لازم تر نمی باشد
)و لازم تر استتر  مهمهميشه  در زندگی کار خوب کن چون کار خوب از همه چيز (

٢٠٢۶ نوامبر  ٧ شنبه
١۴٠۵ آبان  ١۶



ی چراغ ها. با هيجان از پنجره ی هواپيما به شهر نورانی پايين نگاه می کردم

 بايد ازاين زيبايی عکس. شهر مانند جواهرات درخشان زيبا و ديدنی بودند

ر کنار همه جا را گشتم و ناگهان د. می گرفتم، ولی تلفن دستی ام را پيدا نکردم

.کيفم يک کاغذ ديدم که روی آن به فارسی نوشته شده بود

پدر و مادرم به من زبان فارسی آموخته بودند و در روزهای شنبه نيز به 

.  مدرسه ی فارسی می رفتم تا خواندن و نوشتن فارسی را بياموزم
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:روی کاغذ نوشته شده بود

"خوش بگذره!!! هفت روز زمان داری تا از شهر شيراز بازديد کنی"  

مسافران . شستهواپيما در فرودگاه تهران به زمين ن. اين شانس را داشتم که از شهر روياييم ديدن کنم! نمی توانستم باورکنم

مردم با . فرودگاه خيلی شلوغ بود.ترسيده بودم و نمی دانستم چگونه بايد به شيراز بروم. به سمت درب خروجی می رفتند

.  دردست داشتن گلهای زيبا برای استقبال مسافران خود آمده بودند

".سهراب نمازی" در اين شلوغی مردی را ديدم که کاغذی بزرگ در دست داشت و روی آن نوشته بود 
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او مردی ميان سال بود و . من سهراب نمازی هستم: به سمت او رفتم و گفتم

او گفت که از دوستان قديمی پدرم است و در دوران . چهره ی مهربانی داشت

با . است او در دانشگاه شيراز استاد تاريخ ايران. دبيرستان با پدرم همکلاس بودند

.  هم به سمت پارکينک رفتيم تا از تهران به شيراز سفر کنيم

لچسب هوا کم کم روشن شده بود و گرمای خورشيد از پشت شيشه ی ماشين خيلی د

آقای .دآقای کشميری به سمت شيراز رانندگی می کرد و زير لب آواز می خوان. بود

. کشميری با لهجه ی زيبای شيرازی آوازهای محلی زمزمه می کرد
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.  اينگونه آوازها در مراسم و جشن عروسی خوانده می شود. نام دارد واسونکآوازهای محلی شيرازی 

واسونک همچون ترانه های محلی عشق ها، آرزوها و خواسته های ديگر انسانی  را به صورت آواز نشان می 

ت از تهران به سم. عمويم ترانه های واسونک می خواندبه ياد مادربزرگم افتادم که در جشن عروسی  .دهد

ين سفراز در ا. آقای کشميری نقشه ی کوچکی را به من داد تا مسير مسافرت را ياد بگيرم. اصفهان رفتيم

ه و در آخر سپس به آباد. شهرهای قم، کاشان، اصفهان وشهرضا می گذريم تا به استان فارس برسيم

با  از هر شهری که می گذشتيم آقای کشميری درباره ی آن مکان و شهر. به شيراز خواهيم رسيد

. من گفتگو می کرد و آگاهی من درباره ی ايران بيشتر و بيشتر می شد

.........هوا رو به تاريکی بود و ما کم کم به شهر آباده نزديک می شديم
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 من حمومی يک“
 چل ،ستون چل بسازم
پنجره
 چل ،ستون چل جانم

پنجره
 توش خان کج کلاه

لسلهس و يراق با نشيند
 و يراق با جانم

.…”سلسله



جديد واژه های 

گوهر: جواهرات•

نورانی: درخشان•

خوش آمد –پيشواز : استقبال•

دلپذير: دلچسب•

سرود يا آواز با صدای آرام خواندن: زمزمه می کرد•



.از روی داستان با صدای بلند بخوانيد•

.جمع بسته شده اند و در متن داستان آماده است را خط بکشيد) ان/ ها (زير واژه های جمع که با •

سهراب از چه شهرهايی گذشت تا به آباده رسيد؟•

.  با واژه های زير جمله بنويسيد•

درخشان / زمزمه / سفر / دلچسب •

با سپاس

نازنين امتياز

کار در خانه


